
 پدید شدن اونوره سوبراکنابررسی 

گیوم آپولینر اثر:   

 تهیه کننده: شیوا شکوری 

 خلاصهٔ داستان 

های سال فقط یک ردای بلند و یک  وغریب به نام اونوره سوبراک دارد که در تمام فصل راوی دوستی ثروتمند و عجیب

دهد که این  پرسد، سوبراک توضیح میپوشد. وقتی راوی علت این شیوهٔ عجیب لباس پوشیدن را میجفت دمپایی می

سوبراک راز خود را آشکار   زدن کاملاً برهنه شود.هم بهدهند در صورت لزوم، در یک چشمها به او امکان میلباس

با محیط فیزیکی اطرافش تواند  ای دارد که هرگاه دچار ترس شدید شود، میالعادهخارقتوانایی و می گوید که  کندمی

زمانی متوجه این توانایی شد که شوهر خشمگین زنی که با او  ، درست سالگیوپنجیکی شود. نخستین بار در بیست

پوست و بدنش رنگ و شکل دیوار . سپس  را به دیوار چسباند شخودبود، برهنه و او که  رابطه داشت، ناگهان سر رسید

 که کاملاً از نظر ناپدید شد. طوری، بهندرا به خود گرفت

 اوج تراژیک داستان

آورد و خود را با دیوار گچی هایش را درمیزده لباسوحشت و او کنددوباره سوبراک را پیدا میمرد، سرانجام همان 

بیند.  اش را میهای رهاشدهردای سوبراک و دمپاییفقط  که دیگر نمی تواند او را ببیند، کند. مرد یک پادگان یکی می

 کند. کند و فرار میخشم شش گلوله به همان قسمت از دیوار شلیک میاز سر  سپس

 ناپدید شدن 

شنود. دستش را روی زند، اما پاسخی نمیشود و سوبراک را صدا می پس از رفتن مرد، راوی به دیوار نزدیک می

سطح قلب انسان به دیوار اصابت شود که دیوار هنوز گرم است. سه گلوله در ارتفاعی هم گذارد و متوجه میدیوار می

تواند خطوط محو یک  کند میاند؛ در همان نقطه راوی گمان میکرده و سه گلولهٔ دیگر کمی بالاتر گچ دیوار را خراشیده 

 چهره را تشخیص دهد.

اند  ها در ارتفاع قلب و صورت خوردهدارد: دیوار هنوز گرم است، گلولهبسیار هوشمندانه پایان را مبهم نگه می  آپولینر

 گیرد که چه اتفاقی برای سوبراک افتاده است.شود. خواننده خودش نتیجه میای دیده میو طرح چهره

 نکات اصلی پیرنگ 

 العاده: توانایی خارق

انگیزی برای  کند؛ مردی که از توانایی شگفترا روایت می اونوره سوبراکوغریبش، راوی سرنوشت دوست عجیب

تواند با دیوار، کاغذدیواری یا محیط اطرافش یکی شود و  رنگ شدن با محیط برخوردار است. او هنگام خطر میهم

 عملاً از نظر ناپدید شود. 

 سرچشمهٔ ترس

برد که با زنی شوهردار رابطه دارد و ناگهان با شوهر خشمگین و سوبراک نخستین بار زمانی به این توانایی پی می

تواند با محیط یکی انگیزد که میشود. وحشت از کشته شدن، غریزهٔ بقا را در او چنان برمیرو میجوی او روبهانتقام

 شود و از چشم مرد پنهان بماند.

 تعقیب مرگبار 

بار دیگر پیدایش  وهر زن( ش)خواهد؛ زیرا همان مرد آید و از او کمک میمدتی بعد، سوبراک هراسان نزد راوی می

 کرده و در تعقیب اوست. 



 ناپدید شدن در دیوار 

کند و در کنار دیوار بلند یک پادگان، ظاهراً در یک شود، سوبراک فرار میها نزدیک میمسلح به آن مرد هنگامی که 

 شود. شود و با دیوار یکی میلحظه ناپدید می

 کشف تراژیک

تیرش را به همان قسمت از دیوار شلیک اش به خشم آمده، شش گلولهٔ هفتکننده که از ناپدید شدن طعمهتعقیبمرد 

یابد که کند و درمیشود، آن را لمس میگریزد. پس از پراکنده شدن جمعیت، راوی به دیوار نزدیک میکند و میمی

دیدهٔ دیوار، اند و کمی بالاتر، در گچ آسیبهنوز گرم است. سه گلوله در ارتفاع قلب یک انسان به دیوار اصابت کرده

 خورد.ای به چشم میخطوط محو چهره

 های اصلی مایهدرون

 ( Mimesis and Survivalرنگی با محیط و بقا ) هم

ای در خود پی  العادهسالگی به توانایی جسمانی ـ روانی عجیب و خارقوپنج، در بیستاونوره سوبراکشخصیت اصلی، 

تواند از نظر جسمانی با محیط اطرافش یکی شود. چیزی که در آغاز  شود، میبرد: هنگامی که دچار وحشت میمی

اش است، بعدها به روشی عملی برای فرار  جوی معشوقهنوعی واکنش دفاعی ناخواسته در برابر شوهر حسود و انتقام

 شود. از خطر تبدیل می

 ( The Loss of Self / Identity Erasure) از دست رفتن خویشتن؛ محو هویت

شناختی را به شکلی کاملاً جسمانی  توانایی سوبراک در یکی شدن با محیط ــ مانند دیوار پادگان ــ مفهومی روان

دهد و جزئی از آن  جان تطبیق میآورد: محو کردن خویشتن. او برای گریز از خطر چنان خود را با جهان بیدرمی

 دهد.اش را از دست میشود که فردیت انسانیمی

 ( Fear as a Destructive Forceمثابه نیرویی ویرانگر ) ترس به

کننده است. شیوهٔ  دهد؛ ترس در این داستان نیرویی فعال و دگرگونآپولینر ترس شدید را صرفاً یک احساس نشان نمی

هایش همگی  رفتار و تصمیمو  عجیب زندگی سوبراک کاملاً تحت فرمان وحشت او قرار گرفته است: نوع لباس پوشیدن

رسد که سوبراک در دیوار محو  اند. در پایان نیز این ترس به جایی میبرای آمادگی در برابر خطری احتمالی تنظیم شده

 ای که شاید از او باقی مانده باشد، خطوط محو یک چهره است. شود و تنها نشانهمی

 

 ( The Uncanny / The Fantastic in Realismگرایی )العاده در دل واقعامر غریب؛ امر خارق

گرایانه و تقریباً شبیه یک  ای ناممکن از قالبی کاملاً واقعداستان که در آغاز قرن بیستم نوشته شده، برای روایت واقعه

کوشد آنچه اتفاق افتاده برای مقامات  دهد و میکند: دوستی که شاهد ماجرا بوده، شهادت میگزارش پلیسی استفاده می

 تعریف کند. 

شود. همین برخورد امر  گرایانه روایت میدر نتیجه، یک اتفاق غیرممکن و فراواقعی با لحنی خونسرد، منطقی و واقع

 کند. عادی و امر ناممکن، قطعیت واقعیت را متزلزل می

 بررسی ساختار روایی 

 ( The Framing Device / The Testimonyقاب روایی: شهادت راوی )



 اونوره سوبراکشود که از ناتوانی پلیس در حل معمای ناپدید شدن نام آغاز می ای بیشخصِ راویداستان با روایت اول

گوید کوشیده حقیقت را برای سازد: او میگوید. راوی از همان ابتدا فضایی شبیه شهادت قضایی یا اعتراف می سخن می

 هایش را جدی نگرفته است.قاضی بازگو کند، اما قاضی با رفتاری مؤدبانه او را دیوانه پنداشته و حرف

العاده وارد داستان شود،  برد و پیش از آنکه حتی عنصر خارق این آغاز از همان ابتدا اعتبار راوی را زیر سؤال می

 دهد. خواننده را میان باور و تردید قرار می

 (Exposition and Character Backgroundچینی ) معرفی شخصیت و زمینه

دهد: مردی ثروتمند و عجیب که زمستان و تابستان فقط ردایی بلند و را شرح می سوبراکراوی سپس دوستی خود با 

 پوشد. یک جفت دمپایی می

رسند، اما بعد معنای روایی خود را پیدا بودن شخصیت به نظر می  eccentricای از این جزئیات در ابتدا صرفاً نشانه

 باید بتواند هنگام خطر در چند ثانیه برهنه شود تا با محیط یکی شود. سوبراککنند: می

چون ردا و دمپایی بعدها خودشان به ابزار اصلی حادثه  ( هستند. foreshadowing) آگاهیپیشاین جزئیات نوعی 

 شود.شوند، بلکه علت وجودشان روشن میتبدیل نمی

 ( Inciting Incident / Conflictگیری تعارض )حادثهٔ محرک و شکل

شود و قصد اش ناگهان وارد اتاق میشود که شوهر معشوقهتوانایی عجیب سوبراک نخستین بار هنگامی آشکار می

 کشتن او را دارد. 

و   تعقیبو  ترسشود بدن سوبراک رنگ و شکل دیوار را بگیرد و با آن یکی شود. از این لحظه، وحشت شدید باعث می

 شوند. به موتور اصلی پیرنگ تبدیل میرنگی با محیط هم

 (Climaxاوج داستان )

اندازد و به هایش را میکند، ردا و دمپاییفرار می او کند. را پیدا می سوبراکدر تعقیب نهایی، شوهر مسلح بار دیگر 

تواند او را پیدا کند، شش  کننده که نمیمرد تعقیب شود.رسد. در برابر چشم راوی، ناگهان ناپدید میدیوار بلند پادگان می

 کند. گلوله به همان نقطهٔ دیوار شلیک می

نقاط قوت  شود. این وارونگی از بود، بالقوه به وسیلهٔ مرگ او تبدیل می سوبراکتر وسیلهٔ نجات در اینجا چیزی که پیش

 است.  ساختاری داستان

 ( Ambiguous Resolutionپایان مبهم ) 

هنوز گرم است. سه گلوله در   .کندآید. دیوار را لمس میزند؛ پاسخی نمیپس از رفتن مرد، راوی سوبراک را صدا می 

کند خطوط  اند؛ جایی که راوی تصور میارتفاع قلب یک انسان به دیوار خورده و سه گلوله کمی بالاتر گچ را خراشیده 

 بیند.ای را میمحو چهره

گوید جسد او داخل دیوار »برای همیشه در بافت شهر حل شده است«. حتی نمی سوبراککند که  گاه تأیید نمیهیچآپولینر 

 دهند. کنند، اما قطعیت نمیشود که شواهد چنین چیزی را به ما القا می ای تمام میاست. داستان درست در نقطه

ابهام در پایان نقص اطلاعات نیست؛ بخشی از سازوکار داستان  . چون خیلی مهم است سورئالیسم و این برای تحلیل 

 است.

.  کجا رفتهسوبراک تواند توضیح دهد ای دارد: در آغاز، پلیس نمیتر اینکه ساختار داستان تقریباً یک حرکت دایرهجالب

راوی حقیقتی دارد که نظام عقلانی/قضایی  .تواند توضیح دهد سوبراک کجا رفته در پایان، خواننده هم دقیقاً نمی

 های جسمانیِ یک امر ناممکن در اختیار نداریم.تواند بپذیرد، اما خود ما نیز در پایان چیزی جز نشانهنمی



 مهم است.  رئالیسم  سوک برای دراین نکته 

 رنگی با محیط« معنای مضمونی »هم

 بقا در طبیعت 

رنگی زیستی و  به معنای سنتیِ هنری، یعنی »تقلید هنر از طبیعت«، نیست. توانایی سوبراک نوعی هم  mimesisاینجا 

   پرست برای بقا وجود دارد.غریزی است؛ همان سازوکاری که در بعضی حشرات یا جانورانی مانند آفتاب

شود به سازوکاری ابتدایی و غریزی افتد: انسان برای زنده ماندن مجبور میتری میاما در مورد سوبراک اتفاق مهم

 گیرد. بخش نیستند؛ غریزهٔ حیوانیِ بقا جای عقل را میبازگردد. عقل و ارادهٔ انسانی دیگر نجات

 کندن هویت اجتماعی 

هایش را کاملاً از تن درآورد. از منظر نمادین، لباس فقط پوشش بدن نیست؛  برای ناپدید شدن، سوبراک باید لباس

 تواند نشانهٔ هویت اجتماعی، تمدن و تمایز انسان از طبیعت نیز باشد.می

های هویت اجتماعی خود را کنار بگذارد. برهنگی که معمولاً نشانهٔ  بنابراین سوبراک برای نجات جانش باید ابتدا نشانه

 شود:به شرط بقا تبدیل می paradoxicallyپذیری است، اینجا آسیب

 شود.هرچه کمتر »انسان اجتماعی« باشد، امکان زنده ماندنش بیشتر می

 محو هویت

 جاست: برای آنکه نابود نشود، باید خودش را محو کند. تناقض اصلی توانایی سوبراک همین

-selfگذارد. بنابراین بقا به قیمت محو خویشتن )شود، شکل مستقل انسانی خود را کنار میهر بار که با دیوار یکی می

effacementشود. ( ممکن می 

شود، اما این بار شاید همین  رساند: سوبراک برای فرار از مرگ ناپدید میو پایان داستان این تناقض را به نهایت می

 ناپدید شدن، شکل دیگری از مرگ باشد.

 معنای مضمونی ترس 

 عنوان محرک دگرگونی ترس به

 کننده است. ترس در این داستان فقط یک حالت روانی نیست؛ نیرویی جسمانی و دگرگون

کند که از عقل و ارادهٔ آگاهانهٔ او نیرومندتر است. بدن کاری ای پنهان و ابتدایی را در سوبراک فعال میوحشت، غریزه

 کند که ذهن منطقی قادر به انجامش نیست. می

 کند. شود و از منطق دیگری پیروی می: بدن از فرمان عقل خارج میمهم است سورئالیسم  این نکته برای تحلیل 

 جا حاضر بودن  همه تهدید

وآمدش و حتی انتخاب  دهد. لباس پوشیدنش، رفتپس از نخستین رویارویی، ترس تمام زندگی سوبراک را سازمان می

    کننده است.اش تابع احتمال ظهور دوبارهٔ تعقیبمحل زندگی

انگار یک   تواند محل تعقیب و گریز باشد.در نتیجه، شهر دیگر فضایی عادی و امن نیست؛ هر خیابان و هر دیوار می

 چشمی هست که در همه جا با اوست و تعقیبش می کند. 



 سرایت ترس و شیفتگی راوی 

کند شکل و رنگش را تغییر  کند. حتی خودش تلاش مییست؛ به آن حسادت هم مینسوبراک راوی فقط شاهد توانایی 

 برج ایفل و چیزهای دیگر تبدیل شود.و  دهد و به اتوبوس

 تحلیل قابل توجه در نکتهٔ 

 شود. کند و موفق نمیمی سوبراککند همان کاری را انجام دهد که راوی بدون ترس تلاش می

پس در جهان داستان، ارادهٔ آگاهانه قادر به دگرگون کردن واقعیت نیست؛ نیروی غیرعقلانی و ناخودآگاهِ وحشت است  

 کند. که این کار را ممکن می

: تضعیف سلطهٔ عقل و ارادهٔ آگاهانه و ظهور  زد رئالیسمپلی جدی به سو تواناین دقیقاً یکی از نقاطی است که می

 کند. نیرویی پنهان که بدن و واقعیت را دگرگون می

 پیرنگ و فروپاشی »خویشتن« 

 فرض اولیه 

اش مسلط شده که برای محافظت از خود، توانایی ناپدید شدن در مردی است که ترس چنان بر زندگی اونوره سوبراک

از  او  شود.شود و از نظر ناپدید میچسباند، با گچ و سطح آن یکی میدیوارها را پیدا کرده است؛ بدنش را به دیوار می

 دهد.اش را تحت تأثیر قرار می ترسد. بعداً این ترس تمام زندگیکند میکشته شدن به دست مردی که تعقیبش می

 استعارهٔ هویت 

اش را در چند ثانیه کنار  تواند ردا و دمپاییطور که میکند. همانبا هویت خود مانند لباسی موقت رفتار میسوبراک 

 تواند شکل انسانی خود را نیز رها کند و با محیط یکی شود.بیندازد، می

تواند نشانهٔ هویت اجتماعی باشد و بدن نیز دیگر شکل ثابت و تغییرناپذیر »من« نیست. برای از این منظر، لباس می

 تر از حفظ شکل ثابت فردیت است.حفظ بقای جسمانی مهم سوبراک

 ئالیستی دربارهٔ هویتهای سوراندیشه

 (Decentring the Egoمرکززدایی از »من« )

کاوی و  خودمختار و ثابت نیست. با تأثیری که روان و  ئالیسم، »من« دیگر لزوماً موجودی یکپارچه، عقلانیدر سور

 شود.ها گذاشت، مرز میان ذهن آگاه، ناخودآگاه و واقعیت بیرونی متزلزل میئالیستویژه مفهوم ناخودآگاه بر سوربه

تواند  توان مقدمات چنین تصوری را دید: بدن و هویت دیگر تحت سلطهٔ کامل عقل نیستند. ترس میمی داستان این در 

 نیست. هم بدن را به چیزی تبدیل کند که عقل حتی قادر به تصورش

 ( Fluidity and Metamorphosisسیالیت و استحاله )

شود، به ئالیستی میهای مهم تخیل سوربرای یکی شدن با دیوار، چیزی را که بعدها یکی از جذابیت سوبراکتوانایی 

 آورد: استحالهٔ بدن و فروپاشی مرز میان انسان و شیء.شکل عینی درمی

 انسان ← دیوار

 جانبدن زنده ← مادهٔ بی



 سوژه ← محیط 

 روند. رسند، ناگهان از میان میمرزهایی که در جهان عقلانی قطعی به نظر می

شدهٔ واقعیت است: انسان/شیء، های تثبیتبندیئالیسم فقط »اتفاق عجیب« نیست؛ یکی از کارهایش برهم زدن طبقهسور

 جان، خواب/بیداری، درون/بیرون.زنده/بی

«، هویت جسمانی دیگر امری ثابت نیست. تحت فشار نیرویی غیرعقلانی و غریزی ــ  ناپدید شدن اونوره سوبراکدر »

تواند در شیء حل شود و سوژه در محیط ناپدید ریزد؛ انسان میترس ــ مرز میان »من« و »جهان بیرون« فرو می

 گردد.

بدون توضیح، یک »داستان این داستان را و در عین حال چرا نباید چه هستند  ئالیسمسورداستان عناصر دقیقاً حال ببینیم 

 رئالیستی« به معنای تاریخی کلمه بنامیم.سو

 

. یعنی چیزی که از نظر عقل مرز میان واقعیت بیرونی و جهان ذهن، رؤیا و ناخودآگاه را بشکند خواهدرئالیسم میوس

 تواند در اثر هنری مثل یک واقعیت پذیرفته شود.»ناممکن« است، می

 چند ویژگی مهمش 

 .  ندکنها لزوماً از منطق عادی جهان پیروی نمیاتفاق:   منطق رویا

 . آیندشده به سطح میها و چیزهای سرکوبها، امیال، اضطرابترس:  ناخودآگاه

 . تواند به شیء، حیوان، منظره یا چیز دیگری تبدیل یا با آن یکی شودانسان می : دگرگونی و استحاله

 .مرز انسان/شیء، واقعیت/خیال، خواب/بیداری و درون/بیرون ثابت نیست:  ریختن مرزهاهمبه

. گیرند که عقل روزمره انتظارشان را نداردچیزهایی کنار هم قرار می: تصاویر نامنتظر و ناممکن  

. من« لزوماً موجودی یکپارچه و تغییرناپذیر نیست»  :تضعیف هویت ثابت  

.ندنویسنده لازم نیست برای رخداد عجیب توضیح علمی و منطقی پیدا ک : پذیرش امر ناممکن  

 

رسد؟ ئالیستی به نظر میچرا »ناپدید شدن اونوره سوبراک« سور    

 بینیم.ئالیسم میدارد که بعدها در سور چون دقیقاً چند عنصر بسیار مهم 

آمیزد. امر جان درمی دهد و با یک شیء بی. بدن انسان مرزش را از دست میشودبا دیوار یکی می سوبراک از ترس،

« و سوبراکافتد. در پایان حتی معلوم نیست مرز »کاملاً ناممکن نیز در دل یک روایت نسبتاً واقعی و عادی اتفاق می

 »دیوار« کجاست. 

ئالیستی است«؟اما چرا نباید بدون توضیح بگوییم »این یک داستان سور  

 مهم داریم:چون یک مشکل تاریخی 



هنوز به وجود نیامده بود.   جنبش ادبی و هنری مشخص عنوان یکئالیسم بهاما سور، نوشته شده است ۱۹۱۰در  داستان

 منتشر شد؛ یعنی چهارده سال بعد. ۱۹۲۴ در آندره برتون ئالیسمِ مانیفست سور

 کنیم: پس ما داریم دو چیز را از هم جدا می

 یکی نیست  بودن  سورئالیسم عضو جنبش تاریخی با  یسورئالیستداشتن عناصر 

ها بسیار مهم  ئالیستکند که بعدها برای سورگیری رسمی جنبش، با چیزهایی تجربه میدارد پیش از شکل آپولینر

 ثباتی هویت و ورود امر غیرعقلانی به واقعیت روزمره. شوند: استحاله، امر ناممکن، شکستن مرز بدن و جهان، بیمی

و گروه   برتونئالیسمِ ، به کار برد؛ ولی سور۱۹۱۷ چند سال بعد، در آپولینررا  surréalisme یحتی خود واژه

 ها هنوز شکل نگرفته بود.ئالیستسور

است که بسیاری از عناصری را در خود دارد که   ئالیستیپیشاسور یک داستان »ناپدید شدن اونوره سوبراک« بنابراین 

 ئالیسم تبدیل شدند. بعدها به عناصر مهم سور

 

 

 

 


